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دیدار آخر با پرویز کلانتری
از مردم ایران و هنرش 

نمایش حقارت نساخت
ســحر آزاد: نقش خاک و کویر روی بوم ها مانده،  �

امــا دیگر خبری از نقاش آنها نیســت. پرویز کلانتری 
پــس از وداع بــا دوســتان و خانــواده اش در خانه 
هنرمندان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) آرام 
گرفت. پرویز کلانتری، نقاش، تصویرساز، روزنامه نگار 
و نویســنده که از آذر ۹۳ بر اثر سکته مغزی در بستر 
بیماری بــود، عصر جمعــه، ۳۱ اردیبهشــت در اثر 
عوارض ناشــی از ســکته و کهولت ســن درگذشت. 
مراســم تشــییع پیکر این هنرمند که روزگاری گفته 
بود: «من نقاش مناظر خاک آلوده مملکتم هســتم» 
ســاعت ۹ صبح دیروز، ســوم خرداد از مقابل خانه 
هنرمندان برگزار شد. در این مراسم هنرمندانی مانند 
کامبیز درمبخش، رضا نامی، ســیروس ابراهیم زاده، 
ایرج اســکندری، علی فرامرزی، جمال الدین اکرمی، 
حســین محجوبی، خسرو سینایی، حبیب  آیت اللهی، 
عباس مشهدی زاده، بهزاد شیشه گران، علی شیرازی، 
علی اکبــر صادقــی، عبــاس عظیمی، غلامحســین 
امیرخانی، محمدعلی بنی اســدی حضور داشتند. در 
ابتدای این مراســم محمد سریر، رئیس شورای عالی 
خانه هنرمندان گفت: «قطعــا با پرویز کلانتری وداع 
نمی کنیم و سلامی دوباره می کنیم به آثارش و حضور 
بلندمدتی کــه او و پیروان مکتب هنــری او خواهند 
داشــت. فقدانش برای ما بسیار سنگین است. در این 
یک سال واندی که در کســالت و ناراحتی بود، ما هم 
همراه خانواده اش بسیار رنج کشیدیم و باعث تأسف 
اســت هنرمند بزرگی ما را ترک کرد».او با بیان اینکه 
توجه به مســائل فنی و حرفه ای آثــار پرویز کلانتری 
برعهده دیگران اســت، افزود: «درباره شخص پرویز 
کلانتری همیشــه می گفتند او که ۸۰ســاله است به 
اضافه هفت ســال؛ چــون در باطن انســانی باصفا، 
باصداقــت و مهربان بــود و در کنار این انســان یک 
کودک و نوجوان را هــم در آثارش می بینیم».پس از 
آن ایرج پارســی نژاد، استاد دانشگاه توکیو به صورت 
مختصر دربــاره کلانتری چنین گفت: «پرویز کلانتری، 
پرویز کلانتری بود. درست بود، راست بود، صاف بود و 
پاک بود، آدم خوبی بود».مجید ملانوروزی، مدیر مرکز 
هنرهای تجســمی وزارت ارشــاد هم سخنران دیگر 
مراسم بود: «هنرمندان نمی میرند، بلکه با کوچشان 
جاودانه می شوند. کلانتری در زیبایی شناسی نسل ما 
بسیار مؤثر بود و از کوچکی در کتاب ها و پیک ها با آثار 
او آشنا شدیم. شخصیت پاک او در آثارش وجود دارد 
و ما را به شــفافیت هنر ناب ایرانی رهنمون می کند 
که از زلالــی روان و ذوق او نشــئت می گیرد».ناصر 
فکوهی، انسان شناس و استاد دانشگاه ضمن تشکر از 
خانواده پرویز کلانتری برای مراقبت از این هنرمند در 
یک سال ونیم گذشته گفت آشنایی آنها از مصاحبه ای 
آغاز شد که دو ســال ادامه پیدا کرد. فکوهی با بیان 
اینکه هنرمند و هنر محصول جامعه ای است که آن 
را تولید کــرده، درباره وضعیت هنر در زمانه کلانتری 
گفــت: «جــا دارد از خودمان ســؤال کنیم بــا روند 
جامعه امروز ایران که خودنمایــی، تبعیت از بازار و 
ســلیقه عامه و صفات دیگری که به دلیل شــأن این 
مجلس از گفتن  آنها خودداری می کنم، وجود دارد و 
به طرف اینکه هنر فقط برای بازار و ســلیقه عمومی 
باشــد، پیش می رود، آیا در ۳۰، ۴۰ ســال آینده امثال 
پرویز کلانتری های خواهیم داشت؟». فکوهی درباره 
خصایص اخلاقــی و هنری کلانتری نیز صحبت کرد: 
«کلانتری یک نقاش آوانگارد بود که به دور از سلیقه 
بازار، یعنی مردمی که می خواستند آثار او را بخرند و 
به دور از سلیقه عمومی کار می کرد و سعی نمی کرد 
در جهت جریان آب شــنا کند. او هرگز از مردم ایران 
و هنر خودش نمایش حقارت نســاخت. کاری که در 
نقاشی کلانتری دیده می شود، تصویر و نقاشی مردم 
ایران است، ولی به  صورت فاخر. کوچک ترین نقطه ای 
از حقــارت در آثــار او دیده نمی شــود. او بــا دیدگاه 
آوانگارد و شــناخت عمیقش حقیرترین ماده، یعنی 
کاهگل را توانست به ماده ای برساند که از نظر هنری 
فاخر اســت و از مضمونی مثــل بیابان که در نظر ما، 
چیزی خالی تر از آن نیســت، تصویری بسازد که برای 
همیشــه فرهنگ ایران را در شــأنی نگه دارد که باید 
همیشه داشته باشــد».همچنین مجید رجبی معمار، 
مدیرعامــل خانــه هنرمندان ایران اظهــار امیدواری 
کرد شــاگردان و اســتادانی که در ایــن جمع حاضر 
هســتند راه کلانتری و شناساندن آثار و روش و منش 
او را دنبــال کنند و در ادامــه علی مرادخانی، معاون 
هنری وزارت ارشــاد گفت: «آنچه کلانتــری از ایران 
ترســیم کرد، زیبا و متفاوت بود. نام کلانتری همیشه 
با نام ایران عجین خواهد بود. هرکسی برداشت خود 
را از آثــار او دارد و او توانســت نگاه دیگری را از خود 
به این ســرزمین باقی بگذارد».ایــرج کلانتری، برادر 
پرویــز کلانتری هم ســخنران پایانی مراســم بود که 
خواســتار اصلاح یک موضوع درباره زندگی کلانتری 
شــد: «در اینجا لازم می دانم یک اشتباه را که در این 
مدت تکرار شده متذکر شــوم؛ در بیوگرافی ها نوشته 
می شود که همایون صنعتی زاده در زمان آشنایی اش 
بــا پرویز کلانتری، رئیس دانشــکده هنرهای زیبا بود، 
درحالی که ایشان اصلا ریاست آنجا را برعهده نداشته 
اســت. در دورانی که پرویز در دانشکده بود، محسن 
فروغی ریاست دانشــکده را برعهده داشت و رابطه 
برادرم با همایون صنعتی زاده دوســتانه و صمیمانه 
بود».پس از این مراسم پیکر پرویز کلانتری به سمت 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) تشییع شد. مراسم 
بزرگداشــت این هنرمند نیز چهارشنبه، پنجم خرداد 
از ســاعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در مسجد جامع شهرک  غرب 

برگزار می شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

تلفن زدن به لیلی

رســم روزگاران اســت؛ یک خانه عــزا و یک خانه  �
عروســی؛ یک چشم اشک و یک چشم سرور؛ اگر مرگ 
همیشــه بی خبر می آید اما به یقین می آید و بزرگ مان 
پرویز کلانتری را در آغوش می کشــد که عمری ایرانی 
نوســتالژیک را روایت کرد و اندوه و درد می شود همه 
روزگارت، هم زمان زایشــی نو، به واســطه درخشیدن 
ایران در کن می تواند شــادی آفرینــد؛ این دو اتفاق در 
روزهای متوالی می افتد تــا دو معجزه مرگ و تولد را 
یادآوری کند؛ من هم تلخم به مانند همه خانواده هنر 
ایران که هنرمندی را از دســت داد که بیش از نقاشی، 
نقش مهــر می زد و به واقع همه از دســت و زبانش 
آســوده خاطر و خشنود بودند؛ و شــیرینم برای شب 
بزرگ ایران در بلندای کن تا آنها که به ضرب تلویزیون 
قصد مرده نمایی سینمای ایران دارند بیشتر سنگ روی 

یخ شوند. 
یــک - اخلاق، آییــن پرویز خان کلانتــری بود؛ این 
ترجیح بنــد همه اظهارنظرهایی اســت که همیشــه 
درباره او شــنیده اید؛ چــه در بودش و چــه کنون در 
نبودش. کاش نقاشی های ســاده و صمیمانه اش که 
در خلــوت خیلی ها به دیوار اســت، اخلاق گرایی او را 
ملکه ذهن مان کند. بیش از نان شب بدان محتاجیم؛ 
به خصوص کــه این روزها برخــی در پس چهره های 
مجازی، با فحش دادن بــه بزرگان و تهمت زدن برای 
خود نان می ســازند... ۲۵ آذر ۹۳ در همین ستون ذیل 
تیتر «بزرگ ترین تفاوت با نسل قدیم» از استاد کلانتری 
نوشتم که پنجره اش به دنیای نو باز بود. استاد نقاشی 
متفاوتــی دارد کــه در آن دخترکی امــروزی در میان 
معمــاری کاهگلی قدم می زند و بــا موبایلش حرف 
می زند، می گفت دوســت دارد بداند تکرار جوانی اش 
امروز چــه می کند؛ و آثــاری برای دلش داشــت که 
هیچ گاه به نمایش شان نگذاشت، مثلا تصویرگری هایی 
از لیلی، توأم با طنزی که اســتاد بدان شــهرت داشت، 
لیلی موبایل به دســت مجنون را می نواخت... استاد 
می پرســید آیا عشــق لیلی و مجنون زاییــده دوری و 
دوستی بوده؟ اگر مجنون شــبانه روزی با لیلی آنلاین 
بود باز هم عشق شــان افســانه می شــد؟ اصلا لیلی 
روزی چنــد بار به تلفن های مجنون جواب می داد؟ ... 
و سرانجام «لیلی»، شامگاه جمعه شب به تلفن استاد 
پاسخ داد، تماسی که از آذر ۹۳ برقرار و سرانجام بستر 
ســخت بیماری، محمل سفرش شــد؛ و چه سربلند 
بودند فرح بانو همسرش و دختران، به ویژه نگار، که در 

روزهای دشوار بیماری، تجسم مهربانی شدند. 
دو - طعم کن برای سینمای ایران تازگی ندارد اما 
این یکی مزه اش جور دیگری ســت: دو جایزه از هفت 
جایزه و مهم تر آنکه کن چشــم به راه فیلم ساز ایرانی 
ماند و «فروشنده» ایرانی را در بالاترین سطوح، ستود؛ 
دلواپسان حتما بهانه برای دلواپسی جور خواهند کرد، 
آنها نمی دانند اگر دل در گرو مانایی ارزش های این مرز 
و بوم دارند، تنها راه چاره توانمندی در عرصه فرهنگ 
و هنر اســت. مرزها در حال کمرنگ ترشــدن هســتند 
و این برای کشــورهای صاحب اندیشــه و نظر بهترین 
فرصت است... شاید این جوایز درخشان، بهترین هدیه 
برای عباس کیارســتمی هم باشد که کن با او سینمای 
ایران را شناخت... خداوند مهربان همه هنرآفرینان را 

سلامت بدارد. 

پشت بوم

سال سیزدهم    شماره 2590 سه شنبه   4 خرداد 1395

جمال شــورجه در گفت وگو با «شــرق» درباره چرایی مطرح شدن 
برخی تعابیر سیاســی درباره جوایز ســینمای ایران در جشــنواره فیلم 
کن، گفت: اگر به سوابق این جشنواره نگاه کنیم، من هم معتقد هستم 
این جشــنواره با وجود وجوه هنری، سیاسی هم هست. متأسفانه فیلم 
آقــای فرهادی را ندید هام و نمی توانــم درباره فیلم اظهار نظر قطعی 
کنــم و بگویم به چه دلیل این جایزه به او تعلق گرفته اســت.او ادامه 
داد: به هر روی بازی درخشــان شهاب حســینی، بازیگر خوب سینمای 
ما، لابــد آن قدر خوب بوده کــه جایزه بهترین بازیگر این جشــنواره به 

او تعلق گرفته اســت؛ اما درباره خود فیلــم نمی توانم و اینکه مطابق 
سیاســت گذاری های جشــنواره بوده و به دلایل سیاسی جایزه گرفته یا 
بُعد هنری آن در نظر گرفته شــده است، نظری ندارم.شورجه در بخش 
دیگــری از صحبت هایش گفــت: البته فیلم نامه فیلم «فروشــنده» را 
مدت ها قبل در وزارت ارشاد خوانده بودم. می توانم بگویم این فیلم نامه 
از بهترین آثار آقای فرهادی است؛ اما درعین حال رویکرد تلخ و گزنده ای 
داشــت و به مشکلات زنان پرداخته بود که در جامعه ما دچار خفقان 
هســتند و به آنها ظلم مي شــود. چنین رویکرد هایی در فیلم نامه بود؛ 

خانواده ای که در حال فروپاشــی است و از این جهت رویکرد مناسبی 
نداشــت.او ادامه داد: با این حال باید به شــهاب حسینی به دلیل اینکه 
توانســت جایگاه بازیگری در ایران را قدرتمندتر کند، تبریک می گویم و 
البته به آقای فرهادی؛ ای کاش فیلم نامه ای نوشته بود که می توانست 
موضوعات حال حاضر جهان اسلام را به تصویر بکشد و چنین مسائلی 
را بازتاب دهد. پرداختن به مضامین خودســاخته یا خودپرداخته است 
یا مضامیني که شــاید معدود مصادیقی در جامعه ما داشــته باشد و 

عمومیت ندارد، به نظرم نمی تواند برای کشور ما افتخارآفرین باشد. 

واکنش شورجه به موفقیت سینمای ایران در «کن»
کاش «فرهادى» به مسائل جهان اسلام مى پرداخت

هنر

درســت همان ســاعاتی که توپخانه دلواپســان 
کاغــذی و مجازی، قلب «کــن» و اصغر فرهادی را 
هدف گرفته بود،  صداوسیمای جمهوری اسلامی در 
اقدامی کم سابقه، خبر موفقیت فیلم «فروشنده» را 
در مهم ترین رخداد سینمایی جهان بدون جانبداری 
و بی طرف پوشــش داد. شــبکه یــک و خبر، بخش 
نســبتا زیــادی از آنتن روز گذشــته خــود را به خبر 
اعطای جایزه بهترین بازیگر مرد به «شهاب حسینی» 
و همچنین جایزه بهترین فیلم نامه جشــنواره کن به 

اصغر فرهادی اختصاص دادند. 
علیرضا صادقی، مجری شبکه خبر این موفقیت را 
این طور گزارش کرد: «دو جایزه جشنواره فیلم کن در 
فرانسه به ایرانی ها رسید. سیدشهاب الدین حسینی، 
بهتریــن بازیگر نقش اول مرد را در این جشــنواره از 
آن خود کرد و اصغر فرهادی برای بهترین فیلم نامه 
جایــزه گرفــت». در ادامه صــدای گزارشــگر روی 
تصاویر مربوط به حضور عوامل فیلم فروشــنده در 
کن قرار گرفت: «لحظه طلایی شــکار جایزه توســط 

شهاب حسینی، دیشــب در اختتامیه شصت ونهمین 
جشنواره کن فرانسه، بازیگر توانمند کشورمان جایزه 
بهتریــن بازیگر مرد را برای بازی در فیلم فروشــنده 
اصغر فرهادی از آن خود کرد. دقایقی بعد فرهادی 
هم با گرفتن جایزه بهترین فیلم نامه غرور و موفقیت 

ایرانی در فرانسه را درخشان تر کرد.
 حسینی جایزه خود را متعلق به همه مردم ایران 
دانست. سیدشــهاب الدین حسینی ۴۲ سال پیش در 
تهران به دنیا آمد. ســال ۷۷ وقتی ۲۴ ســاله بود با 

اجرا در برنامــه تلویزیونی نوجوانانه اکســیژن وارد 
عرصه هنر شد و...».

گزارشگر گزارش خود را چنین پایان داد. «دیشب 
تمام آسمان کن پر از شهاب بود».

صداوســیما در حالــی موفقیت فیلمــی ایرانی 
را در جشــنواره ای خارجی پوشــش خبــری داد که 
رســانه های کاغــذی و مجازی دلواپــس، همچون 
قبل آتشبارشــان را روی جشنواره و فرهادی متمرکز 

کردند. 
روزنامــه «جوان» که بخــش کوچکی از صفحه 
اصلــی خــود را به شــیوه ای متفاوت بــه موفقیت 
فیلم «فروشــنده» اختصــاص داده بود؛ بــا روتیتر 
«گلایه های فرهــادی در خاک فرانســوی ها» و تیتر 
«فرهادی و فروشنده مرموز» خط حمله به فرهادی 
و جشنواره های خارجی را همچون گذشته ادامه داد 
و نوشت: «جشنواره فیلم کن در شصت  ونهمین دوره 
خود بــه مجالی برای قصه پــردازی اصغر فرهادی 
در این رویداد ســینمایی تبدیل شده است. فرهادی 
در خاک فرانســوی ها از دشــواری های ساخت فیلم 
در ایران گلایه کرده اســت و اینکه چــرا ایران برای 

فیلم سازی آمریکایی ها جای مناسبی نیست».
این روزنامــه در ادامــه آورد: «این نخســتین بار 
نیســت که ســینماگران ایرانــی در جشــنواره های 
خارجــی از اینکــه کشورشــان در فیلم ســازی مثل 
آمریــکا و غرب عمل نمی کند، بــرای خارجی ها درد 
دل کرده اند. چهره هایی چون جعفر پناهی، رخشان 
بنی اعتماد و مجید برزگر، ازجمله آنها بوده اند. فیلم 
فرهادی شانس خوبی برای کسب جایزه کن، به ویژه 
در بخــش بهترین بازیگر مرد دارد و هم اکنون با نقد 
و تحلیل هایی مواجه شده که اکثر قریب به اتفاق آنها 

مثبت و خوش بینانه هستند».
باید دید ایــن تغییر لحن و نــگاه در «جام جم»، 
موقتی اســت یا حاصل سیاست جدید این سازمان و 

مدیر تازه اش؟!

سینماگران ایرانى از جایزه کن گفتند

جایزه ای برای فرهنگ ایران
داریوش مهرجویى

اصغــر  کــه  جوایــزی 
فرهادی و شــهاب حسینی 
از جشــنواره کــن دریافت 
بسیار مهمی  کردند، جوایز 
هســتند که باید قدر آنها را 
دانســت. اصغــر فرهادی 
یکی از چهره های درخشــان سینمای ماست و 
شــهاب حســینی نیز بازیگر درجه یکی است و 
جایزه ای که به آنها تعلق گرفت، حقشان بود. 
در حقیقت این جایزه به ملت و فرهنگ ایرانی 
و به میزان آگاهی ما به فرهنگ، هنر و ســینما 

داده شد و باعث افتخار ماست. 

فراتر از خیال و آرزو
ناصر ملک مطیعى

می دانــم کــه کلمــات و 
واژه ها نارســا و کوتاه هستند 
و نمی تــوان دسترســی بــه 
چنین مراتــب و جایگاهی را 
با نوشته ای کوتاه توجیه کرد. 
ادای احترام و سپاس می کنم 
به فرهادی و شــهاب عزیز که شایستگی خود را در 
جهان هنر نشان دادند. همه سینما گران امروز ایران 
مستعد و پویا هستند و همه در این سرافرازی شریک 
و سهیم اند خداوند را شکر و سپاس که ما قدیمی ها 
اگر نتوانستیم، شــما فراتر از خیال و آرزو توانستید. 
دست مریزاد و خسته نباشید بچه های خوب سینما.

تحولات خوب سینمای ایران
رضا مقصودى

در یکی، دو ســال گذشــته 
بخــش  در  خوبــی  اتفاقــات 
فیلم نامه هــای ســینمایی رخ 
داده اســت و دریافــت جایزه 
بهترین فیلم نامه توسط اصغر 
فرهادی در جشنواره فیلم کن از 
جمله افتخارات سینمایی ما در حوزه فیلم نامه نویسی 
است. فیلم «قصه ها» به کارگردانی خانم بنی اعتماد و 
فیلم نامه ای از فرید مصطفوی از دیگر درخشش های 
سینمای ایران در حوزه فیلم نامه نویسی بود. این جوایز 
نشــان می دهد در بخــش فیلم نامه، ســینمای ایران 

شاهد تحولات خوبی است. 

تپش قلب سینمای ایران
مهدى نادرى

بهترین  که  سال هاســت 
قصه گــوی ســینمای دنیــا 
به زبــان فارســی از صحنه 
راه  دانشــجویی  تئاترهــای 
اســت.  آغاز کرده  را  خــود 
قصه گویــی  شایســتگی 
ســینماگر دنیا برازنــده وجود این فرزنــد ایران و 
همچنین بازیگر درخشــان و بااخلاق ســینمای 
ایــران. در این ســال ها که همه از مرگ ســینما 
می گویند، ایــن دو جایزه و البتــه جوایزی که در 
تمام این سال ها توسط سینماگران ایرانی دریافت 

شده، نشان از تپش قلب سینمای ایران است.

صداوسیما راه خود را از دلواپسان جدا کرده؟ 

سیگنال مثبت 
«جام جم»

شرق: اظهارات حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی، درباره فیلم «پنجاه کیلو 
آلبالو» در نشســت خبری روز گذشــته خود مبنی بر 
اینکه در این فیلم «برخی ضوابط رعایت نشده و این 
فیلم برای پخش در شبکه خانگی اصلاح می شود» 
واکنش هایی را برانگیخته است. البته داستان اصلی 
کمی به عقب تر برمی گردد. چندی قبل دانشــجویان 
بســیجی عدالت خواه دانشــگاه امام صــادق (ع) 
«پیالــه آلبالــوی فاســدی» را به حجــت االله ایوبی 
جهت اعتراض بــه نمایش عمومی این فیلم تقدیم 
کردند. رئیس سازمان ســینمایی هم در گفت وگوی 
اختصاصی با «شــرق» تصریح کرد چنین پیاله ای را 
نمی پذیرد. چون به تأســی از پیر مــرادش حضرت 
آیت االله مهدوی کنی، به می  ناب عادت کرده اســت. 
در ادامه دانشجویان عدالت خواه دوباره پاسخ دادند 
و ضمن مردودکردن دلایل معاون وزیر، تأکید کردند 
که بحث را به حاشــیه نکشید و دســت کم فیلم را 
در بخش نمایش خانگــی اصلاح کنید. حال با ابراز 
چنین جملاتی از ســوی نوش آبادی و در نبود رئیس 
ســازمان ســینمایی – ایوبی به دلیل حضوریافتن در 
کن در خارج از کشور به سر می برد - به نظر می رسد 
وزارت ارشــاد به نظــرات معترضــان تمکین کرده 
است. درپی آن مانی حقیقی، کارگردان فیلم، به این 
اظهارات واکنش نشــان داد. او 
نامه ای سرگشاده به وزیر ارشاد 
نوشــت. در متــن نامــه آمده 

اســت: جناب آقای علی جنتی، وزیر محترم فرهنگ 
و ارشاد اسلامی؛ ســلام، همان طور که مستحضرید، 
فیلم «پنجــاه کیلو آلبالو» ســاخته این جانب،  مانی 
حقیقی، از ۲۶ اســفندماه سال گذشــته در سرتاسر 
کشــور اکران شــده و بــا اســتقبال غیرقابل انتظار و 
چشمگیر مردم ایران روبه رو شــده است. در خبرها 
آمده که ســخنگوی وزارت ارشاد از قول شما اعلام 
کــرده که در این فیلم «برخی ضوابط رعایت نشــده 
و ایــن فیلم بــرای پخش در شــبکه خانگی اصلاح 
می شود». یادآوری چند نکته پیرامون این اظهارنظر 

شما ضروری به نظر می رسد. 
۱- فیلم نامــه «پنجاه کیلو آلبالــو» نه یک بار،  نه 
دو بار، بلکه ســه  بار از وزارت محترم ارشــاد پروانه 
ســاخت دریافت کرده است. بار اول در سال ۱۳۸۸، 
هنگامی که آقای شمقدری، معاون سینمایی وزارت 
ارشــاد بودند، بار دوم در ســال ۱۳۹۳ و بار سوم در 

سال ۱۳۹۴ و زیر نظر مدیران فعلی شما. 
۲- فیلمــی کــه امــروز روی پرده اســت دقیقا 
براساس همان متنی ساخته شده که از سوی وزارت 
ارشاد در سه نوبت تأیید شده بوده و تفاوت هایی که 
بین متن فیلم نامه و فیلم اکران شــده دیده می شود 
عمدتا ناشی از ممیزی هایی است که از سوی وزارت 

ارشاد اعمال شده است. 
۳- پیش از آغاز فیلم برداری در پاییز سال گذشته، 
جناب آقای جمال شــورجه، نماینده شورای پروانه 
ســاخت وزارت ارشــاد ، تعهدنامه ای کتبی از جناب 

آقای مصطفی شایســته، تهیه کننــده فیلم، دریافت 
کردنــد که متن آن، طبق روال معمول، در وزارتخانه 
شــما محفوظ اســت. در این متن، تهیه کننده تعهد 
داده کــه ۱۴ نکته مهم را در زمان ســاخت فیلم در 
نظر بگیرد و پروانه نمایش فیلم منوط به اعمال این 
موارد صادر شده است. مقایســه این متن با فیلمی 
که امروز روی پرده سینماهای کشور است به روشنی 
ثابت می کند که ســازندگان فیلم تا چــه اندازه و با 
چه میزان وسواس و دقتی به تعهدهای خود پایبند 

بوده اند. 
۴- پس از پایان فیلم بــرداری، فیلم «پنجاه کیلو 
آلبالو» نه یک بار، بلکه در دو نوبت توســط شورای 
محترم پروانه نمایش وزارت ارشــاد بازبینی شده و 
پس از اعمال ۱۷ مــورد اصلاحیه موفق به دریافت 
مجوز اکران شــده. لازم به یادآوری نیســت که یکی 
از اعضای شــورای فــوق فردی روحانی اســت که 
ظاهرا حضور بسیار فعال و تأثیرگذاری در اعمال این 

اصلاحیه ها داشته است. 
۵- بی شــک مســتحضرید که اکران نوروزی در 
ســینمای ایران، پرمخاطب ترین اکران سال سینمای 
ایران است و از این منظر، فیلم هایی که در این مقطع 
از ســال به نمایش در می آیند بــه تعبیری مهم ترین 
فیلم های ســال محسوب می شــوند. به همین دلیل 
از مدیــران محتــرم وزارتخانه شــما و از شــخص 
شــما، انتظار می رود که از محتوای پرمخاطب ترین 
محصــولات فرهنگی کشــور، پیش از ارائــه آنها به 

عموم مردم، باخبر باشید. 
بــه اختصار مــرور می کنــم: فیلم «پنجــاه کیلو 
آلبالو» ســه بار از وزارت ارشاد پروانه ساخت گرفته، 
فیلم نامــه آن ۱۴ اصلاحیــه داشــته، دوبار توســط 
شــورای پروانه نمایش بازبینی شده و ۱۷ اصلاحیه 
بــر آن اعمال کرده و ســپس،  بعد از گــذر از تمامی 
این مراحل، به  عنوان یکی از فیلم های پربیننده ترین 
اکران ســال، یعنی اکران نوروزی، توســط شــورای 
صنفی نمایش انتخاب شــده. بااین حال، امروز خبر 
رســیده که شــما فرموده ایــد در این فیلــم «برخی 
ضوابــط رعایت نشــده» و «این فیلم بــرای پخش 
در شــبکه خانگی اصلاح می شــود»، درحالی که نه 
مدیران شــما در اعمال ممیزی بر این فیلم کوتاهی 
کرده اند و نه ســازندگان فیلم آن را به دور از چشــم 
شــما و با گذر از مسیری غیرمتعارف یا غیرقانونی به 
نمایش درآورده اند. جناب آقای وزیر، اصل مشــکل 
من با اعمال سانســورهای جدید در فیلمم نیســت، 
هرچند این را تصمیمی نادرست و خارج از چارچوب 
اخلاقی مدیریت فرهنگی کشــورم می دانم. بحران، 
جدی تر و نگران کننده تر از این است: ماجرای تولید و 
اکران فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» حاکی از این است که 
مدیریت فرهنگی کشــور من دراین زمینه بی ضابطه، 
مغشوش و غیراصولی بوده است. به همین دلیل، من 
دوستانه و برادرانه از شــما تقاضا می کنم که کار را 

به کاردان بسپارید. 
با احترام، مانی حقیقی

نامه سرگشاده مانی حقیقی به «جنتی» 
ماجراهاى آلبالو هاى فاسد ادامه یافت 

 حسین هاشم پور

نقاشی های «سروناز رهگذر»
 در نمایشگاه آفتاب تهران

شرق: نمایشگاه نقاشی «ســروناز رهگذر»، دختر  �
نقاش هشت ســاله بــا نزدیک به ۳۰ اثر نقاشــی، در 
نمایشــگاه آفتاب خیابان شریعتی تهران دایر شد. این 
نمایشــگاه از ســوم کار خود را آغاز کرده و تا ششــم 
خرداد برپاست و ۲۸ تابلوی نقاشی با سبک اکریلیک و 
نقاشی روی سفال از این هنرمند خردسال در معرض 
نمایش عموم قرار داده شــده است. به گفته مادر این 
نقاش خردســال؛ سروناز از یک ســالگی مهارت های 
خود را در خلق نقاشی به نمایش گذاشته است و پس 
از گذراندن دوره های نقاشــی، کار حرفه ای خود را زیر 

نظر «مونا گلابی» تا امروز ادامه داده است. 
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